
سانج (سنگ چهارک)
ازخرب متانخؤرمی خأمرننا خدنواميد رو در اضر لصفة  )و۱ا مي) خرنوادر حبيد  ا لسيب  )و۲ر تقليهب)   ا نهد ا

دشدبوم در بستاه  مانهذ)ن)۳بشتو ا :نه حيکهکد  نمصاخسر در گشازبرو ختاز سفود مغر بربخهسراآ دمان
و در سانج ساکن شد (به ن و ج).

يک دا از نشمنی   ا جنرانيدان سياب حسد تقن زاده ستنابی  د بستاد  ماننیيسو :کدسهنا) ونابج جيون (قميره
ازبای بلیحوانود ا و همهيرقنيخ قانيرسۀا نسبهکتسان  بتآن نجاسه بیفته نحو کسون جير ممآ ازيی و د
بلیحوان بخو مجوده قاوريرد يگۀ برساچهم يار) کتک الا نساب سمعاب  نادر نجاسادۀمی و معجی  ا لبلم  در دان

).۴مادۀ سان)(
نشمندا   محتد  سعيرم  نفيسد   بعی از نقد رأی جنل تقاب زاده چنيی  ميگن  يو:کدشفه ) يکر از شناورخی ساان

انرف کلمنيگ)  را (باسه وبهبخ ونواخا)خا منشدياشده  اد اعا (تای مستشه   د يگرق (هرکمنهصاخسر را مقيرو  م
يسونیماغيادش تصحيد   هميف  کلمن  بها زسوده شفرايت در مقر مدتهجمر سفه نرمابفه نسرا گهيو.کدصهباخ

نسخ  بۀيسد و آيابت محلهکدنواخاغبادشاياغيادشراند  و سيعت  بیدر نيشود  پا.بعور از ايد نفيسایقن   ی
تا ن ست   ا تقایقاج را زاده تعجوردمی  قبميرار هدو (باسهکد:يوگد رابهبخ خ) و بخطا  سانا) ج)بج و ن ه
انواخ ونده قطعد  ًسابادر اتتسخ وسر ينرقت ای آنهه و دارد رونخبوسم ستام ئاا وقايهکتسی خيارتوت

).۵بخارا ضبر کرده اند(
ينکدر  روا ميدنواختيه و مير خرنوابدقامانتصاخسر در بلجناسرو چقخ ثقدر تتيخار ا دارد کنی ون

سخ نمن را زنی ايم روايرا (اين مستنرگات   بکتد  قبيمتد  نبری شابديااز نقطد  نظۀ ا سهاسر تایيخار ضعيی  ف
شم شردهدر و جملوده  ا بقلادحۀ  و رود مقصیلم  مددر شتوننين تهضيو نکتح  ا يسه را هبهکانسايجناسهبعجت

من عقيدۀ رأی اقای تقی زاده دران باره صايب تر بنظر می آيد و سانج يا سان در بلخ بود و اکنون هم هست.
تقایقا زاده راسی مجان چهاور يارنشک و داده الابان نسه سمعاب  ناو الواحوتقايی داده دصرامتست

ني گزيو:سدبعان الا بلریقنموننفلد )در٦خ اح) لعدود لاسمبه) از ذسار رودمرکان) ازکی بلیلواحه خ
بود.

سخ)۱( ا ههوکدرنن در) هنایههخاشرحشا کدوکنش نو(ميی طانقارو سکلکنان    و خلد و سمنگم   بانر
).۷جنوب بلخ بگذرد و اندر حدود و صهاريک افتد از گوزگانان(

).۸) و اما اين عمود کوه چون بحدود سان و چهاريک رسد از گوزگانان بدوشاخ گردد(۲(
) سخن اندر ناحيت خراسان در رديف اشبورقان انتخذه و غيره گويد.۳(

).۹سان : شهريست و مر اورا ناحيتيست آبادان و از وی گوسپند بسيار خيزد(
کنا بونيابدنيدا کمهميه  سنچهان يارچگک نوبهسهنامجبرميگوط  برددحرایا مشکنيل  اولا یمل

بينيم که باين نام اکنون جائی موجود است يانی؟
کنا در تشکيون   ولا امتيلات فغزار نستا  حکان متو بنی ) سنام چهگ (مارکجوا بهميهکتسود   نناز ام

تلفردممرفط  و ميانظ ميشده  و بگمود  ا يقيربقان  ) معورتصج)ناسن و ايزمرب ليد ) سنه (کنگ نوا زسی رايت
اب تباسسر يدحلپروفسارهمی در حيواره تعن يرگ) ج)بب تبه يدميشل  مدهننا سنگد  ) سنجهکور)غه  شهو ده
مخفورتصان)س(  ) بنظج)ناسف  مرآ بسبهکديی  قبو مجرب علاورت الا کثی برچها يکجارک  ماآ ديی

۱



کن(ا هونجماو مجد نيسرد  مخلت  ) سنگچهوط    گارينو (طبيعد   ا اسی راناسرگت چهابج ) معارک (يکجرب  ا
ميخ  نواندا لتقد  چنيای  ثقلن  در را تلفی  وارد ومظ آرود ازيزگانی (ج)يذفحر بندنودبک باسرآنناجيج آ رخم

).۱۰(معرب سانگ مزيد عليه سنگ) تا چار از ميان رفت و (سان) باقی ماند(
رواگا اير خسرصانتماقت ) در دارایناسرو قج) ث تتخار ي گیپرددبسيايد هم  سننا= =سج ان
سنگچه    کنارک نوجنی غوببلرب بخشاکدبفه صلا تقه يبر ًصاميد دا در منل کههسو بارسطر محتفعر  در دودحی

 متر از سطح بحر کاين است و نسبت به بلخ سرد سيراست مرزهای اين ناحيت به گوزگانان می پيوست.۸۰۰
نچآ نهيسنو  گدهدا نشمنان   بدتکله  سفناو ختاساغبادشج ا انه بصحربقد  نخت هوابدرأی و تقود زاده ی

). واسلام !۱۱صايب تر و نزديک بواقع است(

مأخذ :
.۵۹، ص ۴طبع بمبی، ج 
.۱٦۵، ص ۲طبع تهران، ج 

.۲۳۹طبع بمبی، ص 
اين رأی تقی زاده از مقدمه ديوان قصايد و مقطعات ناصر خسرو طبع تهران، ص کب نقل شده است.

، ج ص بيهقی.۹۱۱تلخيص از ص 
، طبع تهران.۲۰۹مراصد الاطلاع، ص 

، طبع تهران.۱۹حدودالعالم، ص 
.۲۰حدودالعالم، ص 
.٦۰حدودالعالم، ص 

يک دلا از ايی ينکل  سها ابجناسلاصان ينسوده  کت: نسبه  ستساننجا آ امی و ازننيده قبيه  . آوه ل
وجآو وسی اجاوساوه بلکتسی  نسبته   ا ذرکتسی يعه (ی) ادات بسته  شهنده) اجه والا ودخهبرگی)
نسبانس  داده ميشت  بدياسدناگفتی  مهشینديسنو  گدهعانبرمیننا سمعد  ناهمی صانمعوت کلمرب  ه
يعن  سیبارا نسبدارمخ  قتو داده (ی)يابرار نسبزاد  ستنجا سیختا ا بسکديابهکدنه  نونخوننواده
ميش  ا آمد نچا ا نفيسایقه   ص در بيهق۹۱۲ی   ج اب۲ی (ناساسسر خ)بج و ب اکذمجناشه در شعور ار
رانوزس پيمهی نوبدیداده شبهوردموقفليدلابجناسودخونچدو  ا بنتست باسراننارو را ستج ای

عليحده بايد شمرد.
.۹۷ – ۹۳ ش، ص ۱۳٦۲پنجاه مقاله، 

۲


